
 1

  

  لهه به کنگره دوازدهم کوم کميته مرکزی  گزارش سياسی

   1385تيرماه 
  2006ژوييه 

 

  

  اوضاع جهانی -1

  مقدمه. الف

رشد شگرف تکنولوژی بویژه در زمينه هایی نظير اطلاعات، . جهان غرق ثروت و نعمت است

 کار را در پی داشته آوریر رشد بی سابقه نيروهای مولده و افزایش با،الکترونيک، انرژی، ژنتيک و غيره

ت و فن ااجزاء مختلف توليد سرمایه داری از طریق یک شبکه جهانی ارتباطات و انتقال اطلاع. است

مندیهای انسان امروز را در همه بات فنی و عملی توليد انبوه نيازآوری به همدیگر گره خورده اند و موج

ته به جای آنکه در ساعات کار کمتر و رفاه و اما بکار گيری تکنولوژی پيشرف. جای جهان فراهم کرده اند

 شتغال و رشد بيکاری منجر شده استکاهش ابه   ،آسودگی بيشتر توده توليد کنندگان منعکس شود

 و حاصل را به دنبال دارد چون نهایتاً منشاء سود کار کارگر است این وضعيت  کاهش نزولی نرخ سود و

 به تری ظاهر ميشوند و آوار آنار با شدت و حدت بيشآن تداوم بحرانهای دوره ای است که هر ب

 فرو عقب مانده سرمایه داریاشکالی فاجعه بار بر سر مردم کارگر و زحمتکش بویژه در کشورهای 

  .ميریزد

 آفریقا و آمریکای لاتين با نها نفر در آسيا،و با وجود ظرفيت توليد انبوه نيازمندیهای بشر، هنوز ميلي

 نچني بدین ترتيب جهانی که این . دست و پنجه نرم ميکنندميکاپيد بيماریهای گرسنگی، فقر شدید،

است پيشرفت خود را نه در از بين بردن شکافها و امکانات زندگی بهتر انسانها در آن فراهم آمده 

برقراری عدالت اجتماعی بلکه در فقيرتر نگاه داشتن و محروم کردن بيشتر توده های ستمدیده و 

قطع خدمات اجتماعی به شرط هر گونه همکاری بانک . ه در سراسر جهان می بينداستثمار شد

جهانی با کشورهای فقيرتر تبدیل می شود، کارگران بيشتری بيکار می گردند و فقر و بی حقوقی 

  .بر مردم بسياری از مناطق جهان تحميل ميگرددبيشتری 

هشتناک را سرنوشت چاره دیخ و این شرایط ی بورژوازی نظام سرمایه داری را پایان تارولوگها ایدئ

انسان امروز   ، اما انسان امروز این رجزخوانيهای بيمایه را نمی پذیرد.ناپذیر انسان قلمداد می کنند

 . نداردوجود   بدیلی جز سوسياليسم هيچاست و برای بنانهادن چنين دنيائیخواهان دنيای بهتری 

 را از موقعيت فعلی  بشری  ای است که ميتواند جامعه کنندهطبقه کارگر نيروی اجتماعی تعيين

  .بسوی سوسياليسم گذر دهد
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  تعرض سرمایه . ف آرایی کرده است امروز در همه جهان بطور عينی در برابر بورژوازی صاین طبقه

داری به سطح معيشت و دستاوردهای طبقه کارگر و حتی تجاوز به حقوق اتحادیه ای آنها این جنبش 

عملا به تقابل و رویارویی هایی فراتر از سياستها و  یم سازشکاری رهبران اتحادیه های کارگر عليرغرا

در .  از زیر نفوذ رهبران سنتی اتحادیه ها خارج شده استیاميال رهبری آن کشانده و در موارد

سوسيال دمکراتها که با سياستهای بورژوایی خود عامل اساسی در به عتی کشورهای پيشرفته صن

شان با جریانات  است چرخيدن اتحادیه ها بودند، امروز در حالی که پلاتفرم و برنامه های اجتماعیر

ی مراست سرمایه داری تفاوتی ندارد به تدریج نفوذ خود را بر جنبش اتحادیه ای کارگران از دست 

  .دهند و گرایش چپ ضد سرمایه داری در درون این جنبش قدرتمندتر شده است

و ضد جنگ طلبی های   جهانگيریش کارگری یک حرکت جهانی و اجتماعی ضددر کنار جنب

این جنبش امروز از لحاظ عينی بزرگترین حرکتی .  در یک دهه اخير شکل گرفته استریاليستیپام

 در چند سال حرکتاین . نظام سرمایه داری معاصر قد علم کرده استت که در مقابل  قدر قدرتی سا

 و رهبری واحدی است سراسری اگرچه فاقد تشکيلات وتری پيدا کرده است اخير انسجام درونی بيش

  از لحاظ بطور عينیو گرایشات سياسی و اجتماعی مختلف در شکل دادن به آن شرکت دارند، اما

   . در جبهه ضد نظام سرمایه داری قرار دارد مبارزات طبقاتیا درتوازن قو

  

     داری ميان قطبهای سرمایهجدید قدرت مناسبات .ب

 ساله جنگ سرد می گذرد رویدادی که نظام 40یک دهه و نيم از فروپاشی بلوک شرق و پایان دوران 

 در ظاهر سيمایی یک  پس از آنمناسبات بين المللی پيشين را در هم ریخت و جهان سرمایه داری

ویداد طولی نکشيد اما بعد از این ر. قطبی به خود گرفت که ایالات متحده آمریکا در راس آن قرار داشت

که بر خلاف تصور ایدئولوگهای بورژوازی واهی بودن جهان یک قطبی به رهبری آمریکا بر همگان آشکار 

دوره . بودشده  گذار  وارد ه از لحاظ توازن قوای بين المللی به یک دور در واقعجهان سرمایه داری. شد

ار و پنهان مابين مراکز قدرت سرمایه داری،  در متن زورآزمایيها و رقابتهای آشکای که در آن ميبایست

کشمکش های . مجدداً تکليف آرایش نيروها و حد و حدود قدرت و نفوذ آنها در شرایط جدید روشن شود

  هر کدام بنحوی مهر این ابهام در رهبری جهان سرمایه ساله اخير 16دیپلماتيک و جنگهای خونين 

  .اری را بر خود دارندد

ند بلکه از نتایج تبعی انکشاف ن بی ابر و ابتدا به ساکن نبودسان غرش رعد بر آسمااما این تحولات ب

پس از پایان جنگ سرد ميلياردها دلار . نظام سرمایه داری بویژه در کشورهای پيشرفته صنعتی بوده اند

به صدور سرمایه های آمریکایی . سرمایه های آمریکایی به کشورهای اروپای غربی و ژاپن سرازیر شد

اروپا و ژاپن که با صدور تکنولوژی پيشرفته همراه بود، بسرعت اختلاف سطح پيشرفت تکنولوژیک این 

تبدیل شد، بطوری در اقتصاد این جوامع جوامع با آمریکا را از ميان برد و به پشتوانه افزایش بارآوری کار 

  . که قدرت رقابت آنها را با آمریکا بسرعت افزایش داد

 به 1950، ایتاليا و ژاپن که در سال ن کشور فرانسه، آلمان، انگلستا5ا حجم توليد بر اساس آماره

 درصد 30 حدود 1987 برابر با آن و در سال 1970 درصد کل توليدات آمریکا می رسيد در سال 60حدود 
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 5 به عبارت دیگر در مقایسه با سطح توليد در آمریکا توليدات این. بيش از توليدات آمریکا شده بود

  .کشور طی سه دهه دو برابر شده است

کشمکشهای اروپا، ژاپن و . روندی است که همچنان ادامه داردتضعيف موقعيت اقتصادی آمریکا 

آمریکا بر سر تعرفه های گمرکی و سهميه بندی صادراتی، نرخ برابری ارزها، قبل از پایان جنگ سرد 

وشن بود که اروپا و ژاپن همزمان با افزایش توان کاملاً رشروع شده بود و بعد از فروپاشی بلوک شرق 

ایجاد بازار مشترک اروپا در . اقتصادی در صدد کسب استقلال عمل هر چه بيشتر از آمریکا خواهند شد

، ابتکار در کشورهای بلوک شرق سابقآن  و تلاش برای گسترش نفوذ سياسی و اقتصادی 1992سال 

مدرن در تسليحات نظامی همه و همه نشانه های تضاد منافع عمل اروپا در بسط و کاربرد تکنولوژی 

  .اروپا و آمریکا در دوره جدید هستند

ژاپن نيز تلاش می کند تا استقلال سياسی و اقتصادی خود را گسترش دهد و کشورهای آسيای 

 بر این اساس به دنبال فروپاشی بلوک شرق.  زیر نفوذ کامل اقتصادی خود درآوردبهجنوب شرقی را 

 و دادهاتحادها و ائتلافهای قدرتهای مهم اقتصادی چون اروپا و ژاپن با آمریکا ضرورت خود را از دست 

   .می دهدجای خود را به دور تازه ای از جدال و کشمکش بر سر گسترش مناطق تحت نفوذ 

نظم مورد ا ن المللی یبا پایان جنگ سرد آمریکا تمام تلاش خود را به عمل آورد تا نظام مناسبات بي

با  واهی استوار بود که رتصوتلاشهای آمریکا بر این . نظر خود را مطابق ميل و نقشه خود شکل دهد

فروپاشی شوروی و در عصر جهان گستری سرمایه این تنها آمریکاست که با اتکا به قدرت نظامی اش 

جنگ بيرون راندن عراق  .ميتواند رهبری خود را بر قدرتهای بزرگ در جهان بعد از جنگ سرد تحميل کند

تامبر، لشکرکشی به افغانستان و عراق و اشغال این کشورها، جنگ  سپ11رویداد  از کویت و متعاقب

  .در بالکان، اینها همه بخشهایی از تلاش آمریکا بودند برای تامين رهبری خود بر جهان

نه تنها نتوانست با به امی بلامنازع آن همخوانی نداشت  با قدرت نظآمریکااما موقعيت اقتصادی 

نمایش گذاشتن قدرت نظامی خود رقبایی چون اروپای متحد، ژاپن، چين و روسيه را به زیر رهبری خود 

بکشاند بلکه خود به عامل اصلی بی ثباتی در مناطقی تبدیل شد که با مداخله نظامی آن را به اشغال 

  .خود در آورده بود

 نه تنها اروپای شرقی و تی و تکنولوژیک آلمان در مرکز آنصنعاکنون قدرت اقتصادی اروپا با رشد 

 تحت نفوذ مریکای لاتين نيز تهدیدی برای مناطقنفوذ خود قرار داده است بلکه در آشمال افریقا را زیر 

اپن بازار کشورهای آسيای جنوب شرقی را تحت نفوذ خود دارد، چين با ژ. مریکا بحساب می آیدآ

 2006ش در سال  مليارد دلاری بودجه نظامی ا35 به رشدش و افزایش جمعيت عظيم و اقتصاد رو

روسيه با قدرت نظامی و هسته ای که دارد بعد از پایان جنگ سرد نيز . مریکاستخطری بالقوه برای آ

  .هنوز در معادلات بين المللی و منطقه ای غير قابل حذف است

ن کشور که اساسا به منظور بهبود مریکا به عراق و اشغال ایدر چنين شرایطی لشکر کشی آ

ليج و افغانستان اوج موقعيت خود در برابر بلوک های امپریاليستی رقيب صورت گرفت و بعد از جنگ خ

مریکا را به نمایش گذاشت نه تنها ثبات بهمراه نياورد بلکه این کشور را در آستانه جنگ قدرت نظامی آ

در لای چرخ دنده های ماشين جنگی ده عراق دارند مردم ستمدی. تمام عيار داخلی قرار داده است

مریکا و متحدینش  در سایه حاکميت آ.  کشتار می شوندمریکا و تروریسم کور جریانات ارتجاع اسلامیآ
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نه تنها از امنيت و آسایش خبری نيست بلکه اکثریت مردم این کشور از ابتدایی ترین خدمات شهری 

رند و این کشور به باتلاقی برای مردم این کشور و نيروهای مانند آب و برق و بهداشت رنج می ب

اکنون شيرازه جامعه عراق از هم پاشيده است و این اوضاع بحرانی  هيچ .  اشغالگر تبدیل شده است

  . نشانی از فروکش ندارد

مریکایی و در های اشغالگر و حکومت دست نشانده آدر افغانستان بر زمينه نفرت عمومی از نيرو

 از برقراری دولت . یک آلترناتيو رادیکال و انقلابی جریان ارتجاعی طالبان دوباره سربلند کرده استغياب

لار وعده داده شده خبری نيست ، محتوای قوانين و سياستهای جاری دولت مرکزی دموکرات و سکو

ار گسترده تر از  اکنون دامنه درگيری ها بسي.هنوز شدیدا تحت تاثير فرهنگ و روشهای طالبان قرار دارد

مریکا عواقب و پيامدهای بهتری بدنبال در افریقا نير دخالت های آ. ن استروزهای اول جنگ در افغانستا

  .نداشته است

این تحولات طی یک دهه و نيم گدشته نه تنها بی پایگی این نظریه که گویا در جهان یک قطبی بعد 

 مریکا نطام های سياسی وردگی و مداخله آکاز جنگ سرد همراه گلوباليزاسيون اقتصادی، با سر

مکراتيک ليبرالی در کشورهای جهان سوم مستقر می شود را بر ملا کرده است، بلکه عواقب ویرانگر د

اجتماعی و اقتصادی سيستم اقتصاد نئوليبرالی مبتنی بر بازار آزاد طبقه کارگر و توده های محروم 

  .م سرمایه داری سوق داده استجامعه را در سراسر جهان به مقابله با نطا

امروز جهان از لحاظ کشمکش قدرتهای بزرگ سرمایه داری به نقطه تعادل جدیدی نزدیک ميشود و 

خود دولت آمریکا هم به تدریج واقعيت توازن قوای جدید را پذیرفته است و ميکوشد خود را از دام عواقب 

  ناشی از تندرویهای گذشته رها کند

  

 يسم و پيامدهای سياسی و اقتصادی آن نئو ليبرال. ج   

 کشورهای جهان مریکا و اروپای غربی ، دولت هایمپریاليستی ا که قدرتهای ا1980از اوایل دهه 

 دیگر کشورهای پيرامونی و شبه پيرامونی را برای در پيش گرفتن سياست های سوم و یا به اصطلاح

ریکای لاتين گرفته تا افریقا، آسيا و اروپای شرقی مطا مآنئوليبرالی تحت فشار قرار دادند، این دولتها از 

بق رهنمودهای نهادهایی چون صندوق بين المللی پول و بانک جهانی همين الگوی اقتصاد نئوليبرالی 

بق نيازهای سيستم جهانی نؤليبرالی را ارا  با اتخاذ سياست تعدیل ساختاری و بازسازی اقتصاد مط

  .سرمشق خود قرار دادند

های نئوليبرال در تمام این کشورها از مسير خصوصی سازی های گسترده، بيکار سازی ها، رژیم

ترش تجارت آزاد  اجتماعی و گسخدماتپایين آوردن اشتغال و انعطاف پذیر کردن نيروی کار، قطع 

  .پروسه انطباق سيستم اقتصادی خود با نهادهای مالی جهانی را در پيش گرفتند

.  عليه طبقه کارگر در سطح جهان استیک تعرض آشکار طبقه  سرمایه دار  این سياستها در واقع

تحت حاکميت سيستم اقتصادی نئوليبرالی چند دهه پيشرفت اجتماعی که حاصل مبارزات بی وقفه 

  .طبقه کارگر بوده به عقب رانده شده است
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راد در پی برآوردن نفع برخلاف تئوریها و باورهای نئوليبرالی که گویا در چهار چوب رقابت آزاد، اف

خصوصی خود،نفع مشترک و نفع عموم جامعه برای بهره برداری از نعمات مادی و آزادی ها را تحقق 

يبرالها نابرابری سطح درآمدها و فاصله فقر و ثروت به اوج شند، اکنون در جهان تحت سلطه نئولمی بخ

  .بی سابقه ای رسيده است

از ثروتمندترین ثروتمندان جهان درآمدی % 1تنها " زمان مللبخش توسعه انسانی سا"مطابق گزارش 

بر اساس همين گزارش فاصله . از فقيرترین بخش جامعه جهانی را در اختيار دارند% 57برابر با درآمد 

 در سال 1/60 به 1960 در سال 1/30از فقيرترین ها در جهان از % 20از ثروتمندترین ها با % 20درآمد 

  .  برسد1/100 به 2015 رسيده است و پيشبينی می شود که تا سال 1999ر سال  د1/74 و به 1990

فر از مردم جهان یعنی بيش از نصف جمعيت جهان درآمدی کمتر از دو  مليارد ن8/2بر اساس آمارها،  

 مليارد تن از مردم 4/2 ملييون نفر از مردم جهان دچار سؤ تغذیه هستند، 840. دلار در روز داشته اند

 کودک یک نفر از امکانات رفتن 6ن از هيچگونه خدماتی در زمينه بهداشتی برخوردار نيستند و از هر جها

  .به مدرسه محروم است

این حقایق تلخ بروشنی نشان می دهد که تحت حاکميت نظام سرمایه داری مبتنی بر اقتصاد 

 فرودست جامعه بهبود نمی یابد نئوليبرالی و نظام بازار آزاد نه تنها موقعيت اجتماعی طبقات و اقشار

  . روز به روز بيشتر در فقر و سيه روزی غوطه ور خواهند شدبلکه 

هان را به زرات خانه سلاحهای بی مصرف و ار گسيخته ای که کشورهای مختلف جنظامی گری افس

ندگی  زبا مصرف  تبدیل کرده است تا کمپانيهای بزرگ اسلحه سازی فربه و فربه تر شوند و امنيت از

بدین ترتيب است که حيات و . وليبرالی استهمين اقتصاد نئهان رخت بربندد، از پيامدهای مردم ج

    .معاش اکثریت مردم کره زمين به گروگان این نظام در می آید

  

    در کانون بحراناورميانهخ .د

  

   افول ناسيوناليسم عرب .1

 

جغرافيای سياسی در رقابتهایی که بر سر ميانه اگر چه به دليل موقعيت آن از لحاظ رمنطقه خاو

تقسيم جهان بين قدرتهای امپریاليستی در دوره های مختلف در جریان بوده، همواره اهميت داشته 

است اما این منطقه بویژه بعد از جنگ جهانی اول و پس از آنکه منابع سرشار نفت در نقاط مختلف آن 

ن یطی سالهای دوره جنگ سرد ا. شتری پيدا کردیکی پس از دیگری کشف گردید، اهميت بسيار بي

ل رقابت شدید بين اتحاد  نيز به دليله اعراب و اسرایيل وئ بویژه مسورونی آن دمنطقه به دليل تضادها  

پایان . مریکا برای کسب نفوذ بيشتر، همواره یکی از کانونهای بحرانی جهان بوده استشوروی و آ

 شدن رقابتهای این منطقه و کاهش بحران سياسی بر سر آن جنگ سرد نه تنها به معنی یک کاسه
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 کشورهای این منطقه نمونه های .تر نمود نبود، بلکه کشمکشها را حادتر و موقعيت آن را حساس

برجسته فقر و بی حقوقی هایی هستند که نظام سرمایه داری معاصر بر مردم آنها تحميل کرده 

ند در فقر مطلق بر دریایی از ثروتهای طبيعی نشسته ااکثریت این مردم در حالی که خود . است

تهای حاکمه در این کشورها غرق در فسادند و بر ثروتهای عظيم تکيه زده اند و با هيأ. زندگی ميکنند

  . سرکوبگرانه ترین شيوه ها بر مردم کشورهای خود حکومت ميکنند

 پرچم استقلال طلبی را در برابر م عرب که در دوره های پس از جنگ جهانی اول و دوم،ليسناسونا

نفوذ خارجی در دست داشت و در واقع بورژوازی ملی در حال رشد این کشورها را نمایندگی ميکرد، به 

ر بازار جهانی، در دليل تحولات اجتماعی و اقتصادی چند دهه اخير دنيای عرب و ادغام این منطقه د

 خود ادامه ميدهد پایه های اقتصادی آن روز به ی فرهنگی و سياسی آن هنوز به حياتحالی که بقایا

بدرجاتی این ناسيوناليسم را  که  همنيروها و احزاب ناسيوناليست عرب .روز ضعيف تر شده است

اکثریت مردم و غرق شدن در فساد، ایجاد بهبود در زندگی ، به دليل ناتوانی از نمایندگی می کردند

رژیم صدام در عراق از آخرین سنگرهای ناسيوناليزم حاکم بود  . پایگاه اجتماعی خود را از دست دادند

احزاب طرفدار اتحاد شوروی که در جنبشهای کارگری و .  همگانی بودکه در کشور خود مورد نفرت

 سوسياليستی و دور شدن آنها از آرمانها و برنامه اجتماعی مترقی این کشورها نفوذ داشتند، به دليل

 شوروی صادر ميشد، بتدریج از "حزب کمونيست" فرامينی که از جانب بعيت بدون چون و چرا ازت

  . مبارزات سياسی و اجتماعی مردم کشورهای خود منزوی شدند و به احزاب حاشيه ای تبدیل گردیدند

  

  رشد جنبشهای اسلامی  .2

ی کنند ین اسلام زندگی می از آسيا که در آن پيروان دیکشورهای خاورميانه و شمال آفریقا و بخشها

ی هستند که نظام سرمایه داری معاصر بر مردم تحميل یسته فقر و بی حقوقی هاجاز نمونه های بر

 با کمترین دستمزدها به  یا و که در این مناطق زندگی می کنند بيکار هستنداکثریت مردم. کرده است

  .در حالی که خود بر دریایی از ثروتهای طبيعی نشسته اند. کار گرفته می شوند

گرانه ترین های عظيم تکيه زده اند و با سرکوب ثروتفساد برتهای حاکم در این کشورها غرق در هيأ

نشدن مسئله فلسطين که طی افزون بر این حل . شيوه ها بر مردم کشورهای خود حکومت می کنند

با خشن ترین شيوه ها سرکوب و از حق طبيعی حيات در سرزمين خود  ستمدیده و حق طلب آن مردم

  . پيکر مردم این منطقه را آزار می دهدهمحروم می گردند زخمی است ک

می همه اینها در غياب وجود یک آلترناتيو پيشرو و رادیکال زمينه را برای رشد جریانات ارتجاعی اسلا

تاً وسيعی از مردم این منطقه را به دور پرچم اسلام افراطی در هموار کرده است و بخشهای نسب

این حرکت که امروز ضدیت با آمریکا و مدرنيزم غربی را شعار خود . آن گرد آورده استاشکال گوناگون 

قرار داده است در عين حال دشمن سرسخت کمونيزم، برابری زن و مرد و هرگونه حقوق دمکراتيک در 

گی  برای ایجاد تغيير در زند و اقتصادیاین جوامع است و البته خود نيز فاقد هر گونه راه حل اجتماعی

  .مشقت بار مردم این منطقه است

دولت آمریکا که از سالها قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در وجود گرایشات اسلامی نيروی محرکه 

 و به عنوان نمونه در افغانستان به نيرومندی برای ضدیت با این کشور یافته بود، به تقویت آنها پرداخت
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به وسيله نيروهای اتحاد شوروی شغال این کشور بانی و پشتيبان یک مقاومت اسلامی در برابر ا

  .تبدیل شد

 این جریان پرچم مبارزه با حضور .مریکا با این جریان سر انجام به پایان رسيد اما ماه عسل ارتباط آ

. مریکا در خاورميانه را به دست گرفت و زایده افراطی ای چون القاعده را هم در دامان خود پرورش دادا

 دود یک تروریزم اسلامی خشن و افراطی مستقيماً به چشم مردم آمریکا 2001تامبر  سب11در فاجعه 

رفت، اما دولت آمریکا آن رویداد را به عنوان یک هدیه آسمانی به کار گرفت تا پروژه نا تمام خود را برای 

  .کسب رهبری جهان با اتکاء به قدرت بلامنازع نظامی به فرجام برساند

لبهای ميانه روتر آن ا طالبانی و چه از نوع ولایت فقيهی و چه در قتهيأچه در اما حرکتهای اسلامی 

اسخی بدهند بلکه  پميبندندی که به آنها اميد نه تنها نتوانسته اند به نيازهای اقتصادی مردم تهيدست

اند  کسی اضافه نکرده  نه تنها نانی به سفره.در هرجا قدرتی داشته اند جامعه را به قهقرا برده اند

تجاعی در حال پس دادن آخرین این حرکتهای ار. شان سلب کرده اندبلکه امنيت را هم از زندگي

دن جنبشهای اجتماعی ر  افق اميد بخش از نو سر برآو.در نزد توده های مردم اندآزمونهای خویش 

 چرخش بسوی چپ در جوامع پيشرفته رشد و .رادیکال و پيشرو در این جوامع هویدا شده است 

      .تسریع خواهد کردگسترش این جریان را در کشورهای عقب مانده نيز 

  

  مریکا در خاورميانهچالش های استراتژی آ ــ 3

.  آمریکا در جهان بودند پيشبرد استراتژیهایپوشش" جنگ با تروریزم"و " حمله پيشگيرانه"سياست 

شکافهای . ينی کرده بودند، پيش نرفتمریکا آنگونه که ایدئولوگهای نئوليبرال از قبل پيش باما کار آ

 دوره جنگ آزاد کردن کویت جهان سرمایه دولت آمریکا نتوانست مانند. سر باز کردندواقعی بار دیگر 

نقاط ضعف سياسی و نظامی آمریکا در عرصه خاوميانه بيش از . داری را پشت سر خود بسيج کند

 یا آن کشور فراهم آمد، مخالفان ردم در اینوقتی ميدان برای مراجعه به آراء م. شکار شدندآپيش 

مریکا از صندوقهای رای سر در آوردند و پرچم دمکراسی خواهی هم همانطوری که انتظار می رفت آ

  . بسيار زود فرو افتاد و آمریکا به وجود جریانات مذهبی در قدرت رضایت داد

کا در این منطقه یعنی با اسرائيل و مریآ استراتژیک  سياست عملی با دو متحد منافع و درتناقضات در

 و هم اکنون نيز مریکا همراهی نکرد دولت ترکيه در حمله به عراق با آ.ترکيه نيز به تدریج آشکار شدند

توازن قوای نظامی فعلی در خاورميانه به نفع  . سياستهای آمریکا را در عراق با نگرانی دنبال می کند

 . نمی خواهد اجازه بدهد که جمهوری اسلامی آن را برهم بزنداسرائيل است و از همين رو این دولت

 دولت .  به شریک و همکار منطقه ای تبدیل کند رادر حاليکه دولت آمریکا می کوشد رژیم ایران

مریکا قاطعيت بيشتری را در قبال مسائل کنونی می طلبد و اگر فرصتی به دست بياورد، اسرائيل از آ

می در منطقه خاورميانه بکشاند ه پای دولت آمریکا را به ماجراجویی های نظاتردید نخواهد کرد در اینک

تمام نقشه های دولت . ل خود بکشدوی را به دنبامریکا را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد و و آ

لح با فلسطينی ها و دولتهای ين را در متن توافقات و مذاکرات صمریکا که ميکوشيد مسئله فلسطا

. حوی حل کند با کارشکنيها و توسعه طلبی های استعماری اسرائيل نقش بر آب شدندعربی به ن

 دولت .حماس در قدرت و حزب االله مسلح در لبنان به بهانه توسعه طلبی های اسرائيل تبدیل شدند
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 دولت آمریکا را به  به همين منظورشود و ائيل در صدد است که به ابرقدرت منطقه تبدیلراس

  . بيشتری تشویق ميکندهایيماجراجوی

  اوضاع در عراق _ 4

یک جنگ داخلی خشن و پر تلفات .  روز به روز پيچيده تر می شود تحت اشغال آمریکااوضاع در عراق

بی وقفه ادامه طائفه ای و فرقه ای  انتقام جویی های .بين گروههای شيعه و سنی در جریان است

 هدایت ملقمه ای از جریانات ناسيوناليست عرب، مریکا تحت مقاومت در برابر حضور نظامی آ.دارد

. ده در عراق، در جریان استع، مردم عادی عاصی از رفتار آمریکایيها، شبکه القااسلامگرایان سنی

فلاکت اقتصادی غير قابل توصيفی این کشور غنی را که . شيرازه زندگی مدنی از هم گسسته است

جنوب عراق تحت کنترل نيروهای شيعه طرفدار . برده استبر دریایی از نفت قرار گرفته در خود فرو 

 150 مرکز عراق عليرغم حضور .در آنجا حکمروایی ميکندجمهوری اسلامی است و قوانين اسلامی 

ا در این  سياستهای آمریک.کانون خشن ترین و بی رحمانه ترین درگيریهاستهزار سرباز آمریکایی 

با چنين کشور عراق به کدام سو ميرود؟ اینست که ال  سؤه است کشور با بن بست روبرو شد

اول تجزیه عراق و تبدیل آن به سه منطقه نفوذ، : تحليلاً سه حالت بيشتر متصور نيستوضعيتی 

ن هم بدون شک از مسير تثبيت و رسمی شدن آ. موقعيتی که در حال حاضر کم و بيش وجود دارد

نظامی در نتيجه وقوع کودتایی که ک دیکتاتوری دوم کنترل کشور به وسيله ی. خونينی خواهد گذشت

 اگر چه ،به وجود آن رضایت بدهنداستيصال از آن چشم پوشی کنند و مردم هم از فرط مریکایی ها آ

 با طولانی تر اما اندازدمی  ضعيف بودن فعلی ارتش عراق وقوع چنين احتمالی را به تاخير بدون شک

و سوم ادامه وضعيت فعلی تا  .ال وقوع آن افزایش می یابدبه تدریج احتمشدن دوره بی سروسامانی 

خاموش مردم این کشور به خود آیند، سازمان یابند و امکان بدست گرفتن فرمان هنگامی که اکثریت 

 .بدست آورندسرنوشت خود را 

  يل به لبنان و فلسطين حمله اسرائ_ 5

دستگيری . ریان استن و لبنان در جیطی برگزار ميشود که جنگ خونينی در فلسطياکنگره ما در شر

يلی در نوار غزه و دو سرباز در جنوب لبنان به وسيله نيروهای حزب االله از رویدادهای یک سرباز اسرائ

ی يل به طور معمول اتفاق مکميت سياست های افراطی دولت اسرائهستند که طی سالها در اوج حا

ذشته که منطقه را به خون کشيده است، با چين يل در هفته های گاما عکس و العمل اسرائ. افتادند

ر شده نشان می دهند که دولت واقعيات قابل مشاهده و اسناد منتش. رویدادهایی متناسب نبودند

. آن می گشتآغاز  آماده کرده بود و تنها به دنبال بهانه ای برای جنگیيل خود را برای چنين اسرائ

  دولت. قبلاً توضيح داده شده بودين مترصد فرصت نشت چن کهيل از ایندولت اسرائاساسی انگيزه 

يل ميخواهد موقعيت خود را بعنوان ابرقدرت منطقه تثبيت کند، ميخواهد مرزهای مورد نظر خود را اسرائ

به مخالفان خود در جهان عرب تحميل نماید، ميخواهد بر تزلزلات دولت آمریکا  در پيگيری سياست 

مریکا در عراق اراده این دولت را در مقابل مخالفان او در عف ارتش آگذارد ضهایش در منطقه فایق آید و ن

  . خاورميانه تضعيف کند، ميخواهد آمریکا را بدنبال سياست های خود در منطقه بکشاند

يل حاضر  است و دولت افراطی حاکم در اسرائژی محکوم به شکستآنچه که مسلم است این استرات

 ممکن است به حزب االله در مناطق يل اگر چهعمليات ارتش اسرائ. بگيردنيست از تجارب گذشته درس 

 کند و حتی به زور  از قدرت به زیر بکشد، رو تحت نفوذش ضربه بزند، دولت حماس را با مشکلات روبه
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تحریک ليونی در دنيای عرب متکی است ياما در مقابل افراطی گرایی طرف مقابل را که بر ذخيره م

يل افراط گرایان کوته بين اسرائ. کنداسلامی را گسترده تر و منسجم تر مي لفان تندروميکند و صف مخا

نتيجه عملی این سياست در هر حال به زیان رشد جریان . چشم خود را بر این واقعيتها بسته اند

ست که در سایه آن بتوان در فضای آرامتر افراط گرایان هر  اپيشروی است که خواهان برقراری آرامشی

دو سو را منزوی کرد و به چاره جویی گره کوره های قومی و مذهبی و اختلافات ریشه دار تاریخی در 

  . این منطقه پرداخت

  

   اوضاع سياسی ايران. 2

  

 گام به گام قدرت از جانب سپاه شدن جمهوری اسلامی و قبضه ــالف 
  پاسداران

الای حکومت جمهوری آرایش بکه در انتخاب احمدی نژاد برای ریاست جمهوری از لحاظ تغييراتی 

مدی نژاد بلکه در ایفای این اهميت البته نه در وجود اح. داسلامی صورت گرفت، رویداد با اهميتی بو

اکنون روشن شده است که سپاه پاسداران . نقش پشت پرده سپاه پاسداران در این رابطه است

عدم مشارکت . ا از صندوقها بيرون آوردتصميم گرفته بود که به هر قيمتی شده  نام احمدی نژاد ر

  .ه بودگسترده مردم  هم این امکان را از لحاظ عملی برای او فراهم آورد

 سپاه تتا آنجا که به رقابت بين کاندیداهای متعلق به جناحهای مختلف مربوط می شود، تشکيلا

در حالی که رقبای . رفتپاسداران در سرتاسر ایران در خدمت جمع آوری رای برای احمدی نژاد قرار گ

اگر با همه اینها شمار آرایی که به صندوقها . وی فاقد هرگونه سازمان حداقلی به این منظور بودند

ریخته شد و یا آرای احمدی نژاد در مجموع اندک بود، این واقعيت بدليل خودداری بخش وسيعی از 

ن با بيرون آوردن یکی از مهره های خود  به هر حال روشن شد که  سپاه پاسدارا.مردم از رای دادن بود

 برای درک اهميت این . از صندوق رای آهنگ حرکت خود را در مسير قدرت گيری سریعتر کرده است

رویداد از لحاظ کشمکش بر سر قدرت در بالای رژیم، لازم است قدری پيشينه جمهوری اسلامی را از 

  . این زاویه هم بشکافيم

 و بيش متفاوتی را از لحاظ آرایش هيات حاکمه ایران در دوره رژیم اسلامیشاید بتوان چند دوره کم 

بازسازی خرابيها و ، دوره پس از جنگ، دوره اقتدار خمينی و جنگ ایران و عراق: به تفکيک مشخص کرد

در هيچکدام از این دوره ها . دوره اصلاحات حکومتی و انتخاب خاتمی، قدرت گيری رفسنجانی

يات حاکمه نتوانستند خود را به صورت یک حزب سياسی جا افتاده سازمان دهند و جناحهای مختلف ه

احزاب بی ریشه و فرمایشی البته آمدند و رفتند، . قدرت خود را به یک سازماندهی حزبی متکی کنند

  .اما حيات حزبی در سيستم هيات حاکمه ایران به وجود نيامد

این سازمان از همان بدو . آبدیده شده و انسجام یافته بوددر کنار اینها سپاه پاسداران در دوره جنگ 

 و سلسله مراتب حزبی "دفتر سياسی"تشکيل خود را به صورت یک حزب سياسی تحت هدایت 
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سپاه پاسداران طی دو دهه گذشته به درجه زیادی خود را از کشمکشهای مابين . متشکل نمود

 به نظر می رسيده است که اساساً تحت کنترل جناحهای سياسی دور نگه داشته بود و همواره چنين

با شکست اصلاح طلبان حکومتی و جدی تر شدن خطر خيزشهای توده ای . نهاد ولایت فقيه قرار دارد

 نه فقط در ميان مردم بلکه در صفوف ، رژیم، با بی اعتبار شدن روز افزون دستگاه روحانيتیبرا

ن سازمان حزبی ــ نظامی سپاه پاسداران به صحنه هواداران رژیم هم، زمينه برای به ميدان آمد

از همان دوره ریاست جمهوری خاتمی سرکشيهای سپاه در مقابل . سياسی ایران آماده می شد

دخالتهای سپاه همه حوزه ها و از آن جمله . دستگاههای اجرایی و حتی قانون گذاری آغاز شده بود

  .حوزه اقتصاد را هم در بر می گرفت

رماندهان سپاه در گذشته با واکنش تند مطبوعات غير رسمی و هواداران پروژه اصلاحات تهدیدهای ف

روبرو می شد و ترس از گسترش اعتراضات در موارد متعددی فرماندهان سپاه را ناچار از عقب نشينی 

ت از پيشروی خزنده و گام به گام برنامه ریزی شده ای لازم بود تا انتقال قدر. های تاکتيکی کرده بود

نظامی سپاه پاسداران به آرامی و بدون تنش انجام  ــ دستگاه سياسی موجود به سازمان سياسی

به جلو راندن احمدی نژاد که خود در گذشته از فرماندهان سپاه بود و در سالهای بعد نيز رابطه . گيرد

 ایفای نقش اه همچنان حفظ کرده بود، بخشی از نقشه سپاه پاسداران برایپنزدیک خود را با س

پروسه این کودتای خزنده هنوز تکميل نشده است . موثرتر و مستقيم تر در صحنه سياسی ایران بود

. زیرا که فرماندهان سپاه پيچيدگی شرایط را درک ميکنند و از این رو نمی خواهند بی گدار به آب بزنند

بان است به کمک همين ترکيب و با همه اینها آنها می خواهند مشکلاتی را که رژیم با آن دست به گری

سلسله مراتب فعلی حل کنند یا تخفيف دهند تا اگر هم توفيقی در این زمينه ها حاصل نشد، 

 آنچه که از لحاظ عينی مشهود است این واقعيت است .کرده باشندظرفيتهای خود را برای آینده حفظ 

کار دولت . ز تکميل تر می شودکه حلقه های زنجير قدرت گيری سياسی سپاه پاسداران روز به رو

مهره های مورد نظر سپاه را در همه ارگانهای اداری و : احمدی نژاد به عنوان محلل فعلاً این است که

دیپلماسی و نظامی بکارد، دسترسی سپاه پاسداران به منابع مالی کلان و پروژه های ميلياردی را 

های توده ای را در داخل کشور کنترل کند،  جنبش،آسان کند، با فرافکنی مشکلات داخلی به خارج

  .خامنه ای را در این دعوای قدرت جانبدار و یا حداقل بی طرف نگاه دارد

  

  وضعيت اقتصادی  ــب 

قبلاً اشاره کردیم که انتخاب احمدی نژاد به جای اصلاح طلبان حکومتی تغييری در روندهای اساسی 

 ایران  اگر نياز اساسی طبقه سرمایه دار. سر راه آن ایجاد نمودجامعه ایران نداد و تنها پاره ای موانع بر

خارجی دولت احمدی نژاد مانع جدی بر سر راه  ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است و سياست

برای نمونه اگر قانون . پاسخگویی به این نياز ایجاد کرده اما تغييری در روند اصلی به وجود نياورده است

ن اختيارات زیادی را در زمينه اقتصادی به دولت واگذار کرده و این سياست با معيارهای اساسی ایرا

سازمان تجارت جهانی خوانایی ندارد، اما در همين دوره حاکميت احمدی نژاد شواری عالی اقتصاد 

 شده تفسيرهایی از قانون اساسی را به دولت ابلاغ کرده که بر مبنای آن اختيارات دولت کاملاً محدود

شورای عالی اقتصاد تصویب می کند که دولت تنها در دو رشته نفت و فولاد حق سرمایه گذاری . است

بر این اساس می توان گفت که اگر تنها از زاویه حقوقی به مسئله نگاه کنيم ایران منطبق . جدید دارد

  .ت جهانی داردترین قوانين را در مقایسه با همه کشورهای جهان برای عضویت در سازمان تجار
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نبض اقتصاد ایران نه در سياستهای تيم اقتصادی احمدی نژاد بلکه " :به گفته کارشناسان اقتصادی

 دلار نقش تعيين کننده ای در تعيين جهت اقتصاد 60نفت بشکه ای . در توليد و قيمت نفت می زند

ر به افزایش واردات ميگردد و سرمایه داری ایران ایفا می نماید این افزایش خارق العاده قيمت نفت منج

ت جایگزین چه دسته از توليدات اما واردا. توليد داخلی خواهد شدواردات کالاهای خارجی جایگزین 

داخلی می شود؟ پاسخ روشن است توليداتی که قيمت آن در بازار جهانی در مقایسه با بازار ایران 

نفت به حذف توليد کنندگانی در داخل منجر پس بطور اجتناب ناپذیر این افزایش قيمت . ارزانتر است

 60ماحصل کلام اینکه نفت بشکه ای . می شود که با ضوابط سازمان تجارت جهانی منطبق نيستند

دلار در یک پروسه طبيعی اقتصاد ایران را به بازار جهانی سرمایه داری گره می زند، چه احمدی نژاد در 

  ".راس قوه مجریه باشد و چه نباشد

ی وزن دولت باید در اقتصاد ن دیگر در جهت انطباق اقتصاد ایران با ضوابط سازمان تجارت جهااز طرف

 گام دیگری در جهت همين 1385 درصدی قدرت خرید شرکتهای دولتی در سال 15کاهش . کاهش یابد

  .استراتژی بوده است

 متوقف شده است نکته قابل توجه این است که گفته می شود روند خصوصی سازی در ایران تقریباً

 درصد شرکتهای دولتی خودشان دارند به سمت 90این ادعا البته واقعيتی را در خود دارد اما در واقع 

یعنی خصوصی سازی در ایران متوقف نشده است اما مکانيزم آن تغيير یافته . انحلال پيش می روند

  .است

   و استراتژی بقای رژیم اسلامی  بحران اتمیــج 

اما بده و بستانها بر سر این پرونده در .  جمهوری اسلامی به شورای امنيت رفته استپرونده اتمی

 در تلاش است مخالفتهای دولتهای چين و روسيه را بر سر تصویب قطعنامه تحریم آمریکا. جریان است 

یستی پایی و آمریکا در اینکه جمهوری اسلامی ایران نباودولتهای ار. ایران در شورای امنيت خنثی کند

رژیم ایران همچنان سياست طفره رفتن و کسب وقت را .  بشود هم رای هستندوارد باشگاه اتمی

 که اگر رژیم ایران هنگام طرح نهایی قضيه در  همه شواهد حاکی از آن است با همه اینها.دنبال ميکند

 و اقتصادی دود محی مبنی بر تحریمهای را از خود نشان ندهد، قطعنامه اشورای امنيت انعطاف لازم

  . دیپلماتيک  در این مرحله بر ایران اعمال می شود

آنچه که مسلم است دو طرف اصلی این قضيه یعنی دولت آمریکا و جمهوری اسلامی هر کدام 

جمهوری اسلامی هم به . ه و بستان بکار می گيرنددابزارهای خاص خود را عليه همدیگر در این ب

پر جمعيت و از لحاظ اقتصادی و سياسی و سوق الجيشی مهم ی اعتبار اینکه بر یکی از کشورها

مریکا در منطقه را آوان سنگ اندازی بر سر راه منافع منطقه حکم روایی می کند و هم به اعتبار اینکه ت

به عنوان یک قدرت منطقه ای خواهان گرفتن امتيازاتی است که بقای رژیم را به عنوان حکومتی دارد، 

دولت آمریکا هم که ميخواهد کلام آخر را در همه . تضمين کند سياستهای منطقه ای باثبات و دخيل در

کشمکشهای این منطقه بزند و خواهان بسط و تحکيم نفوذ سياسی و اقتصادی و نظامی خود در 

 به همين دليل هر دو طرف .خاورميانه است، توانایيهای زیادی برای تحت فشار قرار دادن رژیم ایران دارد

برای دولت آمریکا . دعوا را تا حد نهایی خود برای کسب امتيازات بيشتر از یکدیگر کش خواهند داداین 

 حال این .ثر در منطقه در بيایدرقيب سر سخت به یک همکار مؤ از صورت یک مهم اینست که رژیم ایران
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چه گفته شد در رابطه با با توجه به آن. رژیم ميسر شود و یا با تغيير رفتار اواین مریکا با تغيير هدف آ

  : ال اساسی پاسخ دادحران اتمی ایران بایستی به دو سؤب

   این کشمکش به کجا خواهد رسيد؟   و دعوای واقعی بر سر چيست؟_

این پرونده مانند بسياری از  منازعات منطقه ای دیگر در عين حال ابزار کشمکشها و نبرد دبپلماتيک و 

جمهوری اسلامی با ارزیابی از شکافها و تضاد منافع این .  نيز هستسياسی قدرتهای بزرگ با همدیگر

. قدرتها  و مانور در ميان آنها ميکوشد حداکثر زمان ممکن را برای پيشبرد نقشه های خود بدست آورد

برای شناخت ماهيت بحران اتمی موجود اما تا آنجا که به دو طرف آمریکا و رژیم اسلامی بر ميگردد 

 سطح تفاسير دیپلماتيک و یا ژورناليستی ازاسلامی و آمریکا و تحليل روند آتی آن باید ميان جمهوری 

. همچنين قضيه در چهارچوب معيارهای حقوقی و در روابط بين الملل نيز قابل توضيح نيست. فراتر رفت

د و قدرتهای چون دولت آمریکا که خود به اندازه چند بار ویران کردن کره زمين سلاح اتمی در اختيار دار

اتمی ضد دمکراتيک نظير پاکستان و اسرائيل را زیر بال و پر خود پرورانده است، ادعاهایش فاقد هر 

همچنين جمهوری اسلامی که هيچ درجه ای از منافع مردم ایران را . گونه مشروعيتی هستند

سلاح . ق بدهدنمایندگی نمی کند مشروعيت آن را ندارد که این کشور را به سمت چنين بحرانی سو

اتمی در دست جمهوری اسلامی هيچ ربطی به منافع مردم ایران ندارد و استفاده کردن از انرژی اتمی 

بنابراین بایستی اهداف . نيز در شرایط سياسی و اقتصادی کنونی ایران اولویتی به حساب نمی آید

  . دو طرف جستجو کنيمماوارای ادعاهایدر استراتژیک و سياستهای منطقه ای دو طرف منازعه را 

هدف آمریکا از . دولت آمریکا در خاورميانه ميخواهد نظم امپریاليستی مورد نظر خود را برقرار کند

سلطه کامل بر خاورميانه تنها رام کردن قدرتهای سرکش منطقه ای نيست، بلکه ميخواهد با تسلط بر 

ست یکی از مهمترین منابع تامين انرژی  درصد ذخایر نفت جهان را در خود جای داده ا62این منطقه که 

اروپا، چين و ژاپن را نيز در اختيار داشته باشد و از این طریق در مقابله با گسترش نفوذ رقبای جهانی 

  .خود در موقعيت مناسب تری قرار بگيرد

آمریکا که ایران را نيز شامل می شود چيزی نيست جز ادغام هر چه بيشتر " خاورميانه بزرگ"طرح 

دولت آمریکا برای . قتصاد خاورميانه در سيستم نئوليبرالی اقتصاد جهانی مطابق نقشه و الگوی آمریکاا

 و. پيشبرد طرحهایش به خنثی کردن قدرتهای سرکش منطقه ای و یا همراه کردن آنها با خود نياز دارد

نی سازی اورانيوم هد که فعاليتهای مربوط به غاخوين استراتژی از جمهوری اسلامی ميدر راستای هم

را متوقف کند، با قطع حمایت از حماس و حزب االله لبنان از کارشکنی در پروسه صلح فلسطين و 

  .اسرائيل دست بردارد و در عراق نيز هماهنگ تر از هميشه با آمریکا همکاری کند

ان در مريكا به منطقه از شر حكومت طالبآمى ایران اگرچه با لشكرآشى از طرف ديگرجمهورى اسلا

افغانستان و رژيم صدام در عراق خلاصى يافته اما از طرف ديگر خود را در محاصره قدرتهايى چون 

روسيه، هند، پاآستان،  اسرائيل و پايگاههاى ناتو در ترآيه مى بيند آه همگى داراى سلاح هسته اى 

راق، افغانستان و خليج  هزار سرباز امريكايى و نيروهاى ائتلاف در خاك ع200هستند، و استقرار حدود 

مريكا در آشورهاى آسياى ميانه نيز پايگاه نظامى دارد، علاوه آ. لقه محاصره را تنگ تر آرده اند ح فارس

 ناو شناور جنگى در آبهاى منطقه آه به پيشرفته ترين سلاح ها مجهز هستند حضور نطامى 5بر اينها 

 .امريكا در منطقه را تكميل مى آنند
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اع رژيم جمهورى اسلامى آه زمانى براى تداوم بقا خود حتى در مقابل حملات خارجى در دل اين اوض

 هاى  و گرفتن سهم خود در منازعات منطقه اى اساسا به توهم توده هاى مردم و پشتيبانى جنبش

ارتجاع اسلامى در منطقه متكى بود، اآنون آه بر دريايى از نفرت و انزجار عمومى به حاآميت خود 

ى دهد براى بقاى خود و تبديل شدن به يك قدرت برتر منطقه اى به حربه توليد سلاح اتمى نيز ادامه م

جمهورى اسلامى مى خواهد نه تنها در عراق بلكه در منازعه بر سر سرنوشت . متوسل شده است

ت  حساب باز شود و بعنوان قدرت مسلط منطقه  برسمي خاورميانه بعنوان يك طرف معامله برايش

 در فلسطين و تداوم  مريكا در عراق ، به قدرت رسيدن حماسآشكست و ناآاميهاى . ه شودشناخت

تكرار . حضور حزب االله در لبنان جمهورى اسلامى را در پيگيرى اين استراتژى مصرتر ساخته است

سخنان ضد اسرائيلى و يهودى ستيزانه احمدى نژاد در اين ميان فقط مى تواند در راستاى اين 

 هاى اسلامى در منطقه و افكار عمومى در آشورهاى عرب  ى و براى  جلب حمايت جنبشاستراتژ

 . نشين و قدرت نمايى در مقابل غرب مورد ارزيابى قرار گيرد

مريكا آنه استراتژى . هم قرار نداده استاما هيچ تضاد آشتى ناپذيرى اين دو استراتژى را در مقابل 

دارد و نه اهداف جمهورى اسلامى هيچ ذره اى از منافع مردم ربطى به استقرار دمكراسى در منطقه 

ورهاى منطقه و ايران را نمايندگى مى آند،  اين استراتژى ها هيچ ربطى به منافع مردم ايران و آش

عليرغم همه جنجال ها هنوز احتمال اينكه اين دو استراتژى در همزيستى با هم . مريكا ندارندآمردم 

 عراق نشان از آن دارد آه رژيم وكرد جمهورى اسلامى در افغانستان عمل.  بروند وجود دارد پيش

ى تنها در هماهنگى با جمهورى اسلامى بخوبى مى داند آه تبديل شدن به يك قدرت مسلط منطقه ا

مريكا و جمهورى اسلامى تا  زمانى آه هر دو آ  بنابر اين آشمكش. ابل تحقق استمريكا قآاستراتژى 

طرف، ارزيابى واقعبينانه اى از ميزان نيرو و امكانات خود و طرف مقابل بدست مى آورند ادامه خواهد 

 . فرا مى رسد يافت و آنگاه زمان سازش

ر مريكا به تجربه هم در افغانستان و نيز در عراق نشان داده است آه مى تواند منافع خود را دآ

مريكا در افغانستان و عراق دو حكومت آ.   ببرد ات اسلامى در منطقه پيشهمكارى و هماهنگى با جريان

ارتجاعى اسلامى با قانون اساسى مشابه جمهورى اسلامى ايران را سر آار آورده است و وعده هاى 

 . همه پوچ از آب درآمده اند دمكراسى خواهانه اش

 بر روى اختلافات درون حاآميت جمهورى اسلامى سرمايه گذارى دولت هاى اروپايى در اين بحران

آرده اند و از همين رو تشديد فشار بر دولت احمدى نژاد و حتى بكار گرفتن حربه محاصره اقتصادى را 

حربه اى آه در عراق نيم مليون آودك را به آام مرگ فرو برد و  . در همين راستا مثبت ارزيابى مى آنند

نيز بكار گرفته شود دود آن قبل از همه به چشم مردم ستمديده ايران مى رود و از آودآان اگر در ايران 

 .و اقشار تهيدست جامعه قربانى مى گيرد

که احتمال آن ( تبدیل کردن ایران به ميدان جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا و تکرار سناریوی عراق

 .که امروز در عراق جریان  دارد ببار می آوردفاجعه ای دهها برابر وحشتناک تر از آنچه ) بعيد است

در صورتى آه فشارهاى امريكا به روال تاآنونى بصورت آشدار و طولانى ادامه يابد باز هم به زيان 

 هاى اجتماعى را آند مى آند و   آزاديخواهانه آنهاست چون روند خودسازماندهى جنبش مردم و جنبش

بويژه آنكه  بعضى از جريانات در ميان اپوزيسيون .  مى داردمردم را در حال سكون و انتظار  نگاه

اند با دامن زدن به  بورژوايى آه براى خزيدن به قدرت به دخالت امريكا وبند وبست از بالا اميد بسته
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آنند تا مردم را در حالت   مى توهم دستيابى به پيروزى سهل و آسان در سايه دخالت امريكا تلاش

 . و مبارزات آنان را به رآود بكشانندانتظار نگاه دارند 

مريكا وديگر قدرتهاى غربى در امور ايران هستيم و بر اين باوريم آاين رو ما مخالف  هر گونه دخالت از 

   و تشديد مبارزه مردم ايران براى سرنگونى جمهورى اسلامى و تلاش  براى گسترش تنها با تلاش آه 

هاى  آارگرى و ديگر جنبش يابى جنبش ازماندهى و تشكلهر چه بيشتر براى تقويت روند خود س

ها جامعه ايران را به  اجتماعى است آه مى توانيم  مانع آن شويم آه رژيم اسلامى با اين ماجراجويى

  .لبه پرتگاه ببرد

سيوناليست کردستان باید عواقب و پيامدهای زیانبار استراتژی و سياست احزاب و نيروهای بورژوا نا

مریکا و تکرار سناریوی مصيبت بار عراق روز شماری می کنند و تا هم اکنون هم به آحمله که برای 

 .اعتبار جنبش کردستان لطمه زده اند را هر چه بيشتر برای مردم روشن کنيم

 ميكنيم آه آارگران و مردم  آزاديخواه در آردستان  و در سراسر ايران با آگاهى  ما به سهم خود تلاش

 مبارزه عليه رژيم  جمهورى اسلامى  مريكا و گسترشآ سياستهاى امپرياليستى قعیمحتوای وابه 

 خود را در صف ميليونى بشريت عدالتخواه و مبارزه جهانى عليه جنگ و ميليتاريسم  شایستهجايگاه 

  .امپرياليستى پيدا آنند

  

   جمهوری اسلامی اپوزيسيون رژيم.3

  

ی و طبقاتی مختلف در برابر رژیم جمهوری اسلامی طيف وسيعی از مخالفين با گرایشهای سياس

که در حاشيه دستگاه حاکم به حيات خود (این طيف از اپوزسيون قانونی رژیم . صف آرایی کرده اند

، تا گروههای مختلف )ادامه ميدهد و ميکوشد با اصلاح آن خطر یک انقلاب را از سر رژیم دور کند

را ميتوان مشاهده کرد که در اپوزسيون ه کلی دو روند اصلی اما در یک نگا. تبعيدی را شامل ميشود

اگر چه صف .  نهایتاً خود را در درون یکی از آنها خواهند یافتی موجود در این طيفهر کدام از گروهها

آرایی نهایی سازمانها و گرایشها از هم اکنون مشخص نيست اما با تشدید بحران سياسی یا با پدید 

این دو روند هر دو پایگاه .  در ایران، مرزهای حزبی آنها هم مشخص تر خواهد شدآمدن شرایط انقلابی

  .اجتماعی خود را دارند و به عنوان آلترناتيوهای واقعی در آینده سياسی ایران عرض اندام خواهند کرد

   ليبرال گرایش .الف

ی با این ی رویارورژوازی ایران دروب. جامعه ایران دستخوش بحران سياسی و اقتصادی عميقی است

ی که منافع خود را در زبخشی از این بورژوا. بحران صف یکدست و پلاتفرم سياسی واحدی ندارد

 رژیم سلامی را تحت فشار قرار می دهد تا امکان مشارکت چهارچوب همين رژیم تحقق یافته می بيند

ف بخشی از همان دوم ین طينمایندگان ا. فعالتری را در تصميم گيریهای سياسی کشور داشته باشد

 هستند که در درون دستگاههای اجرایی و اداری رژیم باقی مانده اند و بخش دیگر هم  هایخرداد
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آنهایی هستند که پس از شکست جبهه دوم خرداد از مجلس و از ارگانهای مختلف رژیم کنار گذاشته 

ادامه دارد و به عنوان تلاشهای آنها در چهارچوب رژیم اسلامی اما در خارج از حاکميت . شدند

  .اپوزسيون رسمی و قانونی به حيات سياسی خود ادامه می دهند

بخش دیگری از بورژوازی در طيف اپوزسيونی قرار دارد که اميدش را به اصلاح رژیم اسلامی از دست 

ریق داده است و خواهان کنار رفتن رژیم اسلامی از طریق یک به اصطلاح انقلاب مخملی و یا از ط

روشن است که هدف واحد همه این طيفها در ماهييت . مریکا ميباشدغال نظامی ایران به وسيله آاش

خود چيزی جز خارج ساختن سرمایه داری ایران از بحران و برداشتن موانع بر سر راه رشد و توسعه 

  .اقتصاد سرمایه داری ایران نيست

ت اپوزسيون قانونی و چه در ه در هيأراکندگی صفوف امروزیشان چطيف ليبرالهای ایران عليرغم پ

 "چپ"این گرایش در . بينند موقعيت اپوزسيون تبعيدی خود را جانشين طبيعی رژیم بحران زده ایران می

 برای آینده مردم ایران نه رفاه و آسودگی مادی به ارمغان می آورد و نه حتی در ،ترین سيمای خود هم

آنها نه ليبرالهای . رم هایشان بر آن تاکيد دارند، صداقت دارندمورد اعتقادشان به دمکراسی که در پلاتف

کلاسيک بورژوازی در چند سده گذشته که پرچمداران دمکراسی عصر خود بوده اند بلکه دنبالچه های 

در فرهنگ سياسی . نئوليبراليزم جهانی در عصر ما هستند و در عمل از همين روند تبعيت خواهند کرد

حات سخن گفته می شود به هيچ وجه منظورشان بهبود شرایط زندگی مردم اینها وقتی از اصلا

از نظر آنها رفع موانع برای سودآوری تهيدست و کارگر و زحمتکش نيست، بلکه اصلاحات اقتصادی 

 گردش سرمایه مورد نظر است آزادیبيشتر سرمایه است و وقتی هم از دمکراسی صحبت می شود 

که در جنبشهای اجتماعی موجود نفوذ کنند و آنها را از درون کنترل و یا در جستجوی راهی هستند 

  . نمایند

اگر فرض کنيم که پروژه های بازسازی اقتصادی سرمایه داری ایران آنگونه که بویژه طيف ليبرالهای 

 عملی باشد و متحقق شود، برای کارگران و مردم خارج از رژیم، با اصلاح طلبان درون و بيرون رژیم

ش جز کار پر مشقت که تنها ممر زندگی و درآمد آنهاست چه چيزی در بر خواهد داشت؟ زحمتک

کارگران ایران به تجربه دریافته اند که حتی در اوج رونق اقتصادی این کشور هم سهم آنها از ثروت و 

 رونق و تجدید ساختمان سرمایه داری .جز یک زندگی بخور و نمير چيز دیگری نبوده استدرآمد آن 

بحران زده ایران در بهترین حالت برای کارگران معنایش ميتواند کاهش ميزان بيکاری باشد، یعنی سهم 

  .کارگران از پيروزی کل این نقشه ليبرالی چيزی جز برخورداری از حق استثمار شدن نيست

طبقه تجربه اصلاحات در زمينه های اقتصادی در کشورهای نظير برزیل، آرژانتين، مصر و غيره برای 

 چيزی جز سهم کارگران این کشورها در اوج رونق اقتصادیشان. کارگر ایران نيز بسيار آموزنده است

البته از لحاظ سياسی هم . محروميت از کمترین امکانات زندگی نبوده استزندگی در حلبی آبادها و 

ر همين کشورها تر از دمکراسی د آن دمکراسی که از این اصلاحات نئوليبرالی نتيجه ميشود رنگين

نيست و در پيگيرانه ترین شکل خود تنها تا آنجایی دوام می آورد که کارگران و مردم محروم برای تغيير 

  .این وضعيت فلاکت بار، به ميدان مبارزه رادیکال پای نگذاشته باشند

   چپگرایش .ب
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رادیکال ایران سازمانها و نيروهای چپ . جنبش چپ ایران نيروی اجتماعی وسيعی در جامعه دارد

این نيروها اگر چه به این اعتبار که خواهان انقلاب .  از اپوزیسيون چپ، را تشکيل می دهندیبخش

هستند و از راه وروش های انقلابی برای سرنگونی رژیم اسلامی حمایت می کنند نيروهای انقلابی 

ژی ظر نبودن یک استراتما به دليل ناهستند ودر جبهه چپ جامعه و انقلاب قابل ارزیابی هستند ا

گری کارگری و سوسياليستی هنوز با انقلابيسوسياليستی و کارگری بر سياستها وپراتيک این نيروها، 

  .دنفاصله دار

نگ حاکميت رژیم اسلامی هستند در چنيروهای چپ رادیکال ایران صرفاً خواستار خلاص شدن از 

  .تند بلکه خواهان انقلابی کارگری هستندصورتی که کمونيست ها خواهان انقلابی علی العموم نيس

 باید این درس و تجربه را برای نيروهای چپ و رادیکال وهمه، در بر  57 سرانجام و پيامدهای انقلاب

داشته باشد که با تاکيد بر سرنگونی خواهی حتی نمی توان مرز و خط فاصل خود را با جریانات 

  .ارتجاعی بورژوایی به روشنی ترسيم نمود

نيست باید روشن کنيم که نيروی محرکه گونی جمهوری اسلامی براین اگر صحبت صرفاً ار سرنبنا

  سم انقلاب چيست؟يمانیطبقاتی، انقلابی که پيش رو درایم کدام است؟ د

وظيفه ی محرکه انقلاب آینده طبقه کارگر است و بحث از انقلاب کارگری است مهمترین و اگر نيرو

وردن طبقه کارگر است و در همين راستا باید تلاش کرد تا طبقه  آ ميدان ژیک، کمونيست ها بهاسترات

  .کارگر بطور متشکل در صحنه سياسی ایران ظاهر شود

باید نشان داد که جنبش های اجتماعی نظير جبنش زنان جنبش کردستان و جنبش دانشجوئی 

ژی و افق با تامين استراتد و تلاش کرد تا هرکدام از تحقيق انقلاب چه اهدافی را تعقيب می کنن

ی آنها را تضمين کرد بلکه آنها را به متحد ز و پيروپيشرویسوسيالستی بر این جبنش ها نه تنها 

  .طبيعی و استراتژیک جنبش کارگری تبدیل کرد

بنابراین تنها در صورتی که استراتژی سوسيالستی و افق انقلاب کارگری نقش هژمونيک و رهبری 

پ ایران ایفا کند، می توان این نيروی عظيم اجتماعی را در جهت رفع موانع یک کننده بر کل جنبش چ

ل سوسيالستی و اجتماعی کمک ابه شکل گرفتن یک قطب رادیک انقلاب کارگری بسيج نماید و

  .رساند

جنبش زنان، جنبش در شرایط کنونی از آنجا که وجود گرایش سوسيالستی در درون جنبش کارگری، 

 و حضور این گرایش اجتماعی که از سنتهای  دانشجویی یک واقعيت عينی استکردستان و جنبش

چپ رادیکال فاصله گرفته هر روز بروزات آشکارتری پيدا می کند، مواضع و سياست سوسيالستی و 

عملکرد این گرایش در مواجه با معضلات و مواضع عملی که بر سر راه جنبش کارگری و دیگر جنبش 

ارد می تواند نقش تعيين کننده ای بر مواضع و پراتيک کليه سازمانها ونيروهای های اجتماعی قرار د

  .چپ رادیکال بجای بگذارد
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  اوضاع سياسی کردستان ايران .4

گرانی مایحتاج روزانه، . شرایط زندگی و معيشت اکثریت مردم کردستان روز به روز سخت تر ميشود

 درصد، درآمد ناچيز کارگران و اقشار 30بيکاری بالای کن، کمبود بهداشت و درمان در کنار گرانی مس

کارگران در عين . یط فلاکت باری را بر مردم این منطقه تحميل کرده استابلعد و شر ت را میستهيد

گرانی دائمی از بيکار شدن بسر تحمل کار طاقت فرسا با ساعات طولانی و دستمزد اندک در ترس و ن

ی آنهایی که با هر مشقتی دوران تحصيل خود را به پایان رسانده اند افق آینده جوانان، حت. ی برندم

زنان زیر فشار ستمهای چندگانه بار همه . تيره و تار است و اميدهای زندگيشان به یاس مبدل ميشود

 آسيبهای گوناگون اجتماعی نظير اعتياد به مواد مخدر مزید .محنتهای خانواده را یکجا بر دوش ميکشند

  .ئب فوق هستندبر همه مصا

انفجار آميزی قرار داده است و مردم این وضعيت جامعه کردستان را مانند همه ایران در یک وضعيت 

 رنجها و مشقات فوق زمينه های .از دست نمی دهندهيچ فرصتی را برای ابراز خشم و نفرت خود 

 در ،مقاومتيشينه طولانی در کردستان به دليل پ. عينی اعتراض و مقاومت توده ای را فراهم آورده اند

بر متن این مقاومت ثر جریان رادیکال و سوسياليست مؤبرابر سلطه دولت مرکزی، به دليل حضور 

. همواره این امکان وجود دارد که اعتراضات توده ای به اشکال سازمان یافته تر و نيرومندتری ارتقاء یابد

 مردم می تواند دیوار اختناق و تمبارزا. فراهم استزمينه برای اتخاذ تاکتيکهای توده گير در این جامعه 

اگر در یک دوره . آزادی را در کردستان می توان بر رژیم اسلامی تحميل کرد. سرکوب رژیم را بشکند

 در مرکز مبارزات مردم قرار داشت امروز همين مردم راههای مقاومت مسلحانه در برابر دولت مرکزی

در همين روزها بود که اعتراضات سال گذشته . ومت تجربه ميکنند همين مقاجدیدی را برای پيشبرد

توده ای به دنبال قتل فجيع یک جوان مهابادی به وسيله نيروهای رژیم سرتاسر کردستان را در بر 

ومی همه تاریخ م مرداد در پاسخ به فراخوان کومله بزرگترین اعتصاب ع16گرفت و سرانجام در روز 

صابی که در عين حال سنگ محکی برای ارزیابی قدرت و نفوذ توده ای اعت. کردستان صورت گرفت

رنگارنگ که ناسيوناليستهای این اعتصاب در شرایطی شکل گرفت . در جامعه کردستان بودحرکت چپ 

 . با آن مخالفت کردند و با خوش باوری ساده لوحانه ای انتظار شکست آن را می کشيدندکرد

دن سياست آمریکا در خاورميانه احزاب ناسيوناليست کرد در کردستان  سال اخير و با فعالتر ش3طی 

کوشند به منظور کسب موقعيتی برای خود و یا در بهترین  ایران با اميد مداخله آمریکا در ایران می

حالت با هدف بدست آوردن امتيازاتی در زمينه مسئله ملی با سياستهای آمریکا در منطقه همراه 

چنين . ار بودن این سياستها برای جنبش مردم کردستان را پيگيرانه روشن می نمایدکومله زیانب. شوند

سياستی در عين حال که اساس آن بر توهمات و خوش باوریهای سنتی این نيروها استوار است، در 

همان حال از آنجا که به حالت انتظار در جامعه دامن ميزند و مردم را از مبارزه مستقيمی که به نيروی 

  .ود قادر به پيشبرد آن هستند دور ميکند سياستی مخرب در جامعه کردستان استخ

مریکا در مورد ایران و اشکال محتمل مداخله آن در ایران به هر صورتی  اما فعال تر شدن سياست آ

ی ایف ما در هيچکدام از این شرایط احتمالی تغييرر نتيجه ای منجر شود  در ماهيت وظباشد و به ه

. ایف است که در حالات مختلف ميتواند اشکال مختلف بخود بگيرديشود بلکه پيشبرد این وظحاصل نم

ی که در اثر تضعيف  تلاش خواهيم کرد در خلائتبليغی و سازمانگرانهما در هر حال با فعاليتهای 
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 ارزه مردم کردستان را  برای برپایی حاکميت خود با اتکایکميت جمهوری اسلامی پيش می آید مبحا

  .به نهادها و تشکلها ی توده ای در راستای استراتژی تعيين شده پيگيرانه به پيش ببریم 

مریکا در عراق، نقشه ها یران با الگو قرار دادن سناریوی ااحزاب ناسيوناليست کرد در کردستان ا

ه  سرنگونی رژیم اسلامی ب ومریکا در ایرانی خود را بر اساس دخالت احتمالی آسياسی و سازمان

نقطه شروع بحثهای مربوط به تشکيل جبهه کردستانی و دیدارها و . مریکا طرح ریزی کرده اندکمک ا

گفتگوهایی که طی دو سال اخير احزاب و سازمانهای مختلف در این زمينه داشته اند، از همين 

 این گروهها در سطح سراسری هم آینده خود را در رشد حرکتهای ناسيوناليستی در ميان. جاست

مليتهای تحت ستم ساکن ایران ميبينند و ميکوشند با به هم پيوند دادن احزاب و سازمانهای در تبعيد 

اگر . منتسب به این مليتها، جبهه سراسری مورد نظر خود را عليه جمهوری اسلامی به وجود بياورند

گروههای بی ریشه چه آنچه تاکنون در این زمينه انجام گرفته است، جز تشکيل اتحادهای کارتونی از 

چيز دیگری نبوده است اما نفس جهت گيری آنها وجه دیگری از تلاش برای انطباق با سياستهای 

رکود و بن بست شعارهای امروز آنها در زمينه جبهه سراسری و جبهه . آمریکا در مورد ایران است

ر کلی و در مورد ایران مریکا در خاورميانه به طو از این واقعيت است که سياستهای اکردستانی ناشی

  . در آن جهتی نيست که این گروهها به آن اميد بسته بودنداخصبه طور 

آشکار شدن واقعيتهای جدید همينجا لازم است گفته شود که احزاب ناسيوناليست کردستان با 

سياسی منطقه به شيوه ای فرصت طلبانه در تلاش برای وصله و پينه کردن مواضع گذشته خود 

این جریان مانند . مریکا در منطقه شروع شده استياستهای ا غرلندهای آنها نسبت به س وهستند

 تصور آنها  این زیگزاگ زدنهای  اما عليرم.هميشه بر روی فراموشکاری توده مردم حساب باز کرده است

سياسی از چشم مردم آزموده و هشيار کردستان پوشيده نيست و بحران درون سازمانی تنها گوشه 

  .  از بازتاب سترونی سياسی آنها استای

   

  همبستگی مردمی در مقابل جمهوری اسلامی، همکاری با احزاب سياسی

 وجود یک مقاومت توده ای وسيع در برابر رژیم اسلامی نياز به همبستگی در برابر این رژیم را به یک 

مله سياست عملی خود  کوضرورتخواست توده گير تبدیل کرده است، در پاسخ به این خواست و این 

  :را بر مبنای خطوط زیر قرار می دهد

همکاری و اتحاد عمل گسترده با گرایشات مختلف مبارز در سطوح مختلف در جامعه _ 1

  کردستان

محروميت مردم کردستان از حقوق اوليه ملی خود، محروميتها و تبعيضات مختلف قانونی و عملی 

گرفتن سياستهای ضد انسانی  گسترش فضای خفقان ، در پيشدولتی بر عليه زنان، سرکوب آزادیها و 

یم و ار مختلف مردم را در برابر این رژنظير گسترش عمدی مواد مخدر و غيره ، طيف وسيعی از اقش

فعالين کومله همه جا خواهند کوشيد با در پيش گرفتن . سياستهایش در کردستان قرار داده است

یم جمهوری اسلامی  صفوف این طيف گسترده در مقابل رژیتسياستها و عمل وحدت طلبانه به تقو

  . یم  تبدیل شوندمکاری و همبستگی مردم در برابر رژکمک کنند و خود به عامل ه



 19

    فعال در کردستانهمکاری با احزاب و گروههای سياسی پيش شرط_ 2

و همکاری در عمل  در ارتباط با احزاب و گروههای سياسی فعال در کردستان که خواهان اتحاد 

  .سطوح مختلف هستد نکات زیر مبنای سياست عملی ما در برخورد به این مسئله هستند

های خواهان این همکاری بایستی به روشنی هر گونه توسل به اسلحه از جانب گروه - 

و اصل پيشبرد دیالوگ و مبارزه . گروههای مسلح دارای اختلاف سياسی را محکوم کند

  .رتباط با اختلافات سياسی ما بين یکدیگر بپذیرندسياسی متمدنانه را در ا

آزادیهای بدون قيد و شرط سياسی در کردستان را به رسميت بشناسند و آن را به عنوان یکی  - 

 .از ارکان مبارزه سالم سياسی در عمل رعایت کنند

مر مذاکره با دشمن بر سر خواستها و مطالبات مردم کردستان نه امر یک حزب یا گروه، بلکه ا - 

چنانچه در .  این گونه تماسهای جداگانه و حزبی بایستی تحریم گردد.مردم کردستان است

 معينی انجام گفتگوهها ضروری شود، اصل توافق جمعی در مورد انجام یا عدم انجام آن شرایط

 .به رسميت شناخته شود

اتژی بدیهی است که با به رسميت شناختن این پيش شرطها اینبار بحث مربوط به استر - 

   پيش می آید و زمينه های همکاریسياسی

  

  کردستاننکاتی در باره عرصه های مختلف فعاليت کومله در  .5

  

. سرچشمه نيرو و توانایی های کومله در تحرک سياسی و اجتماعی جامعه کردستان نهفته است

همانجا اثبات سياستها و تاکتيکهای ما در متن تحرک این جامعه محک ميخورند و حقانيت خود را در 

تا آنجا که به فعاليتهای ما در داخل کردستان مربوط ميشود، سه عرصه اصلی را ميتوان به . ميکنند

  : برشمردتفکيک

  :تشکيلاتی غير علنیفعاليتهای _ 1

 که با فوت و فن پنهانکاری و ای است توانا و با تجربه  این شکل از فعاليت امر کادرها و فعالين  

بر طبق . سياسی آشنا هستند و مدام تجربه خود را در این زمينه غنی تر ميسازندمبارزه با پليس 

.  نفره حزبی متشکل شوند5 تا 3کومله آنها ميتوانند در حوزه های  تا کنونی سياست اعلام شده 

فعاليت کنند و با اصول و سبک کار حوزه های حزبی را به دقت فرا گيرند و مطابق آموزشهای آن 

 حزب ما در این .از شرایط کارشان به موقع دامنه کار و ارتباطات خود را توسعه دهندخص ارزیابی مش

شاید در بعضی موارد لازم باشد که این آموزشها مورد بازبينی قرار . زمينه ادبياتی پخته و غنی دارد

   . و در اختيار فعالين قرار بگيرندگرفته
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واقعيت است که  نسل جدیدی که در سالهای اخير رو نکته قابل توجه در رابطه با فعاليت مخفی این 

. نداردچندانی علاقه )  در مقياس محدود که کاری است خواه ناخواه( آمده است به کار مخفی 

 فضای جدیدی را برای ،وضعيت جهانی، عصر اینترنت، ماهواره، ارتباطات سریع، عصر انفجار اطلاعات

 آنها را موظف به کار در عرصه ی اراده گرایانه و تحت فشار نبایستی بشيوه ا. این نسل باز کرده است

ماعی را های گسترده تر سياسی فرهنگی و اجت فضا.ای کرد که ملزومات فعال شدن در آنرا ندارند

  .آنها نشان داد که در جای دیگری در مورد آن بحث خواهيم کردبرای بکار گيری توانایی و استعداد 

طی سالهای اخير سرکوب پليسی و خفقان . زبی کميته های شهر هستندارگان بالاتر حوزه های ح

از طرفی .  که ما به طور عملی سياست تشکيل این کميته ها را اتخاذ کنيماستحاکم اجازه نداده 

یژه کردستان و عليرغم ميل ما بسياری از فعالين محلی عملا دیگر طی سالهای اخير بدليل شرایط و 

از این موقعيت عملی با رسميت دان به این ارتباط و متمرکز کردن کار آنها  و ما همدیگر را شناخته اند

به  با توجه با در نظر گرفتن نکته فوق و .  استفاده کنيم آنهاميتوانيم برای ارتقای سطح فعاليتهای

شرایط مشخص کنونی ميتوانيم نسبت به تشکيل اینگونه کميته ها در بعضی از شهرهای کردستان 

در محل کار و زیست تشکيل می شوند و از مطلوب ترین کميته ها آنهایی هستند که .  کنيماقدام

 کار در این عرصه را یاما ميتوان بطور موقت از رفقایی که توانای. نزدیک بر موضوع کار خود احاطه دارند

ین کميته ها تشکيل ا.  و در خارج کردستان زندگی ميکنند برای تشکيل این کميته ها بهره گرفتدارند

تشکيلات مخفی ما را از پراکندگی فعلی درمی آورد و حضور سياسی فعالتر و مستقيم کومله را در 

در و سریع این کميته ها به موقع . عرصه های مختلف مبارزات جاری در کردستان تامين خواهد کرد

خص محلی خود را مورد مسائل مربوط به حوزه فعاليت خود موضعگيری خواهند کرد و رهنمودهای مش

  .منتشر می سازند

  :فعاليت علنی و قانونی_ 2

 در مبارزات جاری سياسی، اقتصادی و اجتماعی جریان ما شکلی از حضور  این عرصه از فعاليت

وجود یک پيوند .  بدون اینکه هيچگونه رابطه تشکيلاتی تعریف شده ای با آن وجود داشته باشد،است

 شکل الين این عرصه ضروری و اجتناب ناپذیر است اما این پيوندمعنوی و سياسی بين کومله و فع

فعالين این عرصه مبارزینی هستند که در متن مبارزات توده ای پرورش یافته، . معينی نداردتشکيلاتی 

بسياری از آنها . آنها چهره هایی سرشناس در جامعه هستند. کارآزموده شده و اعتبار کسب کرده اند

 آنها اعضای کومله نيستند بلکه مبارزینی هستند که هدف .ابند ی خط با کومله میدر عمل خود را هم

حضور آنها در صحنه مبارزات . مبارزشان و روشهای کارشان با اهداف کومله در کردستان هم سو است

سياسی و اجتماعی کردستان محصول توازن قوایی است که در این جامعه به تدریج شکل گرفته 

آنها در جریان مبارزه . رابطه ای معنوی است نه تشکيلاتیمله با این دسته از فعالين رابطه کو. است

 به اهداف کومله نزدیک خود برای بهبود شرایط زندگی کارگران و مردم زحمتکش بطور عينی و عملی

اگر اشکالی از فعاليت علنی در خفقان آورترین شرایط هم ممکن است، گسترش این امکان . ميشوند 

 برای تقویت موقعيت . سال اخير بر این منطقه است27شرایط فعلی کردستان محصول مبارزات در 

در این رابطه . کومله در درون این جبهه مبارزه توده ای بایستی نقاط ضعف تاکنونی خود را بشناسيم

  : تاکيد بر نکات زیر ضروری است

نقلابيگری و پيگيری اما ا. ما خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستيم .الف

پروسه ای از سرنگونی رژیم ما می خواهيم . سوسياليستی ما در طرح صرف این شعار نيست
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 طبقه کارگر از ،که در نتيجه پيشرفت آنو به پيش ببریم  جمهوری اسلامی را تقویت کنيم 

ر شرایط  زندگی، مدواماً دمعاش روزانه و تامين لحاظ آگاهی، از لحاظ سازمان و حتی از لحاظ 

 بدست  بهتری موقعيت از هر لحاظبهتری قرار بگيرد و با هر گام عقب نشينی جمهوری اسلامی

به طوری که اگر در یک شرایط انقلابی ملزومات . قرار بگيردتوازن قوای مساعدتری بياورد و در

  حکومتی کارگری تشکيل دهد کند وکسبسرنگونی این رژیم فراهم آمد یا قدرت سياسی را 

  بعنوان مثال.یا سهمی درخور توان سياسی خود از قدرت سياسی را به دست بياوردو 

سرنگونی رژیم بعث در عراق با درهم شکستن همه دستگاه اداری و نظامی این رژیم همراه 

بود، اما مردم عراق در جریان سرنگون شدن آن نه تنها آگاهتر و متشکلتر نشدند، نه تنها 

اما  .، گامها به عقب برده شد لحاظلکه جامعه عراق از همهيافت، بشرایط زندگيشان بهبود ن

در یک ارتباط به هم بافته در مقياس وسيع و بدست آوردن این موقعيت جز با فعاليت علنی 

  اوضاع کنونی و یک ارزیابی واقع بينانه ازداشتن. شده با اشکال دیگر فعاليت ممکن نيست

 .است و تعریف وظایف دقيق در این زمينه سياست درستشرط تعيين تاکتيک و  مانشرایط کار

اکثریت مردم خواهان تغيير هستند و هم بورژوازی  هم روشن است که امروز در جامعه ما .ب

هر دوی این گرایشها در سطح توده ای عمل .  نيز به نوعی از تغيير نياز دارند حاکمو رژیم

.  دارند اما بر بسترهای واحدی در جریان هستندميکنند و اگر چه منافع کاملاً متفاوت و متضادی

بورژوازی و رژیم او برای مقابله با جنبشهای اجتماعی تنها از یک حربه سرکوب مستقيم 

از ميان برداشتن آنها استفاده نمی کند بلکه همزمان سلاحهای مختلفی را برای  تضعيف و 

 غيره را در همان مقياس توده ای که مورد آنها نيز کار در صفوف طبقه کارگر، زنان و. بکار ميگيرد

یک زورآزمایی بی در خطوط تماس این دو گرایش . نظر ماست در برنامه خود منظور کرده اند

 مشکل کار در این فضا توهم . پيچيده استکار در این بسترهای مشترک. وقفه در جریان است

است، مسئله توازن ن مردم در ميا روحيه امکان گرایی وجودطرفين به همدیگر نيست بلکه 

مسئله اشتراک منافع دو طرف نيست بلکه زور آزمایی در فضایی است که نيروهای . قواست

   .دو طرف به صورت درهم تنيده شده با همدیگر دست به یقه شده اند

در حالی که یک گرایش رادیکال و سوسياليست ميکوشد بعنوان مثال در مورد جنبش کارگری 

 و فردای طبقه کارگر برپا ثر تحقق منافع امروزاتی کارگران را به عنوان ابزار مؤتا تشکلهای طبق

در همان حال گرایشهای دیگری هم هستند که ميخواهند تشکلهای کارگری را از همان کند، 

د و ن را در مبارزه برای رفرمهای کوچک روزمره غرق کنابتدا به نحوی پایه ریزی کنند که کارگران

روکراتيک خود عملاً در خدمت کنترل نيروی کار و دور نگه داشتن طبقه کارگر از با ساختار بو

همه این گرایشها بر بستر واحدی کار . دنتاثيرات حرکت سوسياليستی و رادیکال قرار بگير

فعالين کارگری . پيشينه مبارزاتی بهره ميگيرندهمه از فعالين دارای نام و اعتبار و . ميکنند

 کارگران. ی هستند که گاه در این جبهه و گاه در آن جبهه قرار خوهند گرفتبينابينی فراوان

با .  در این بستر مشترک به هوشياری و انعطاف و کاردانی بسياری نياز دارندسوسياليست

  .موضع گيریهای شعار گونه و یا ایدئولوژیک نميتوان حریف را از ميدان خارج کرد

نميتوان فرض کرد رژیم .  توهم به دشمن سازمان دادفعاليت علنی را نميتوان بر اساس. ج

حاکم تغيير ماهيت داده است و از در همزیستی و همکاری با تشکلهای توده ای وارد شده 

اگر در مقطع معينی این فعاليت مورد تعرض مستقيم دشمن قرار نگرفته است، . است

ی ميتواند در مقابل فشار رژیم اسلام. بایستی بطور مشخص شرایط این مقطع را تبيين نمود
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 گاهی ميتوان تصور کرد. جنبش توده ای عقب نشينی کند و شرایطی را بطور دو فاکتو بپذیرد

، بدون هيچ گفتگویی از در سازشها به بنا به اهدافی که هر دو سوی این کشمکش دارند

یم نيست و ، هيچکدام از اینها به معنای تغييری در ماهيت رژتوافقهای معينی با هم درآیند

نميتوان فرض کرد که . تعيين تاکتيک درست و دوراندیشانه ضروری استدرک این نکته برای 

فعاليت علنی هيچگاه مورد تعرض دشمن قرار نمی گيرد، از اینرو بایستی برای روبرو شدن با 

  .چنين مقاطعی هم آمادگی لازم را داشت

فعاليت علنی شگردی نيست که . رار داددر فعاليت علنی نميتوان اصل را بر فریب دشمن ق. د

این فعاليت تحت . بعنوان پوشش دادن امنيتی به فعاليت مخفی ما بکار گرفته ميشود

 دشمن نبایستی . انجام ميگيرندپوششهای مشروع در مقياس اجتماعی و یا حتی قانونی 

ت بگویيم چنين بتواند مدرکی  از رابطه تشکيلاتی آنها با کومه له بدست بياورد یا بهتر اس

   . مدرکی اصولا نبایستی وجود داشته باشد

بر خلاف آنچه که تصور ميشود رژیم جمهوری اسلامی بسيار علاقمند است که فعاليت . ه

پرونده سازی کردن، . مخالفان خود را از سطح علنی به فعاليتی زیر زمينی به عقب براند

ومله یکی از روشهایی است که رژیم به منتصب کردن فعالين عملی به ارتباط تشکيلاتی با ک

 .این منظور بکار ميگيرد

استراژی روشن، سبک ، نيروقدرت بسيج : سه فاکتور تعيين کننده در این نبرد عبارتند از .و

 توده ها به نيروی خود هاصل اساسی این است ک: قدرت بسيج نيرو  . و هوشيارانهدرستکار 

داشتن . ن عرصه تنها گرد آوردن نخبگان و پيشروان نيست کار ما در ایآزاد ميشوند بنابراین 

، اقدام درست و بموقع سياست روشن، رهبری قابل اعتماد،  نشان دادن امکان پذیری پيروزی

  توده  .در نقطه عطف های سياسی ملزوماتی هستند که به ما قدرت بسج نيرو خواهند داد

ن وحدت طلبی هم نقطه قوت ماست و ای. ها خود دارای روحيه وحدت طلبانه قویی هستند

در اینجا بایستی هم امر مستقيم خود . هم نشان دهنده پيچيدگی کار ما در این عرصه است

 دشمنان همه وعوامفریبانه دشمنان رنگارنگ را خنثی کنيم را به پيش ببریم و هم تلاشهای 

روش و ز آنها ابزار و  اکدامیکدست نيستند بلکه طيفی را تشکيل ميدهند که رویارویی با هر 

 شعارها به شعارهای رادیکال وجه مشخصه جریان ماست، اما . زبان خاص خود را می طلبد

، بلکه نشان دادن کفایت و توانایی در هدایت درست و به پيروزی خودی خود معجزه ای نميکنند

بی  در دوره های انقلا.رساندن هر حرکت از کوچک تا بزرگ است که اعتماد کسب می کند

بتوان کار  هم کارها به سادگی ردیف می شوند، مهم این است که  در دوره های غير انقلابی 

جوهر اصلی تعيين یک استراتژی پيروزمند این حکم اساسی است  : استراتژی روشن  .کرد

توده ها به نيروی مبارزه مستقيم خود آزاد می شوند، نيروی توده ها در آگاهی و تشکل : که

استراتژی ما در . و برنامه عمل روشن است يروزی محصول ترکيب آگاهی و رهبری پ. آنهاست

که در کنگره ششم کومه له بئ تصویب رسيد این مسير را در دوره های جنبش کردستان 

 چند مورد از نقاط ضعف ما در نکات زیر ناظر بر : سبک کار درست .مختلف نشان داده است

 :ستند هزمينه سبک کار در سالهای اخير

 حتی باید بگذاریم . با مرزبندی های از پيشی نبایستی دست و بال فعالين محلی را بست_ 

 . فوت و فن کار را تنها ميتوان نبردکنان آموخت زیرا .اشتباه کنند
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همه فن حریف و در قالب نبایستی به مثابه در مقابل فعالين محلی کادر های رهبری ما _ 

 ظاهر شوند دایمی زن رهنمود دهنده و منتقد و نق 

 به کارهای فرعی سرگرم کند عرصه های کار قانونی را   فعالينسعی ميکنددر مواردی دشمن _ 

   .تا از پرداختن به عرصه های مهمتر غافل نماید

از  به نوعی از افراطی گرایی سعی ميکند آنها را  محلیدشمن با سوق دادن عمدی فعالين_ 

  . این شگرد را بایستی با هوشياری خنثی کرد.دا کندتوده های حمایت کننده شان ج

  مانهای غير حکومتیزتشکل های غير  حزبی و سا  .و 

 دهها تشکل و سازمان توده ای در کردستان که تحت عناوین مختلف، سازمان دفاع از ظهور

حقوق زنان، جمعيت های دفاع از حقوق کودکان، اکيپ های کوهنوردی، نهادهای مبارزه با 

رش اعتياد و سازمان های دفاع از محيط زیست که مجموعا دخالتگری در عرصه های مختلف گست

  .زندگی اجتماعی را در بر می گيرند یک واقعيت انکار ناپذیر است

سازمانها و نهادهایی که با درک توازن قوای موجود ميان جبهه مبارزه مردم و رژیم، شرایط فعاليت 

ایجاد این تشکل ها بویژه در کردستان که رژیم در آن هيچ . می کنندعلنی و توده ای خود را تامين 

  .هنی و اهميت زیادی برخوردار استگاهی ندارد از زمينه های مادی، ذپای

هم .  ميتوانند کارکردهای دوگانه داشته باشند اینگونه تشکل ها با اینهمه نباید فراموش کرد که

م وسيله ای در دست بورژوازی برای کنترل این يشبرد جنبش های توده ای باشند و هابزار پ

 در دو دهه آخر قرن بيستم دولت های .  این ملاحظه مهم یک تجربه جهانی است.جنبشها

بورژوایی دست در دست شرکت های چند ملييتی فعاليت های گسترده ای را برای کنترل جنبش 

  .اوها سازمان دادند.جی.های اجتماعی از طریق ان

دهای نئوليبراليسم اقتصادی در همه جا زمينه رشد جنبش های اجتماعی و عوارض و پيام

تشدید مبارزه عليه فقر و بی خانمانی، عليه تبعيضات جنسی و نژادی، عليه آسيبهای اجتماعی، 

عليه جنگ و ویرانی و عليه سياست بازپسگيری خدمات اجتماعی ور زمينه آموزش و پرورش و 

  .هم اوردرا فرا.... بهداشت عمومی و 

این جنبش های اجتماعی که بنا به ماهيت شان، بالقوه از این ظرفيت برخوردارند که در ادامه 

اوها به مسير .جی.حرکت خود به ریشه مسائل دست ببرند، اما از طریق نهادهایی مانند ان

این مصائب کشانده " تخفيف"سازش و همکاری با نهادهایی دولتی و شرکت های خصوصی برای 

رمایه داری را بعنوان سدر این مسير تمام تلاشها با این هدف صورت می گيرد که نظام . شوندمی 

اوها را بعنوان ارگان .جی.مسبب این مصائب از زیر ضرب خارج سازند و سازمان های غير دولتی ان

اوها اعتراض .جی.یعنی در واقع از طریق ان. مشارکت مردم در تعيين سرنوشت جامعه جا بزنند

  .ورندهای اجتماعی را به کنترل خود در آدم به نابرابری ها و بی عدالتی مر

در ایران نيز سازمانهای غير دولتی در دوره حاکميت دوم خردادی ها در اساس با هدف کنترل 

این تصادفی نبود که بسياری از این سازمانهای . جنبش های اجتماعی پا به عرصه وجود نهادند
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جمن ها و سازمانهای دفاع از حقوق زنان با تيراژ بالای نشریاتشان به مبلغ در شکل ان" غير دولتی"

فمنيسم اسلامی آلترناتيو اصلاح . و مروج فمنيسم اسلامی در درون جنبش زنان تبدیل شدند

  .طلبان حکومتی برای مهار و کنترل جنبش حق طلبانه زنان بود

 دسته از تشکل هایی که در بيشتر اما باید حساب این تشکل های در واقع دولتی را از آن

شهرهای کردستان به ابتکار فعالين و چهره های خوشنام محلی مستقل از دخالت های دولتی 

شکل گرفته ، بعنی دولت هيچگونه دخالتی در تعيين ساختار سازمانی و تعيين مکانيسم تصميم 

 ک جمع شده اند موجودیت اهداف مشترگيری آن ندارد و تنها به نيروی توده های مردمی که حول

  .خود را اعلام کرده و به شيوه علنی فعاليت های خود را پيش می برند باید جدا کرد

  :خطوط اصلی سياست ما در قبال سازمانهای غير دولتی در کردستان. ز 

نقطه قوت تشکل های واقعا غير دولتی در کردستان در توده گير بودن و علنی بودن فعاليت 

. ین تشکل ها برای تضمين ادامه کاری خود نباید به کار و فعاليت مخفی روی آورندا. هایشان است

این نوع تشکل ها با روی آوردن به کار و فعاليت مخفی ظرفيت بسيج توده ای و علنی بودن فعاليت 

  .و در نتيجه ادامه کاری خود را از دست می دهند

کنند با درک درستی که از توازن قوای فعالين و پيشروان متشکل در این تشکل ها باید تلاش 

موجود در جامعه دارند، مطالبات، خواستها و شعارهایشان را با زبان مناسب و در چهارچوب های 

چنان مشروع و اجتماعی بيان دارند که بتوانند حول این خواستها و شعارها بيشترین توده ها را 

های مشروع اجتماعی و با زبان مناسب بيان خواستها و طرح شعارها در چهارچوب . بسيج کنند

  .بسيج و پشتيبانی توده های مردم را سهل تر و آسان تر می کند

چنانچه عناصری از مهره های اطلاعاتی رژیم به درون این تشکل ها راه یافت، این تشکل ها می 

مستقيم توانند با اتخاد سياست ها و عملکرد رادیکال، و ایجاد مکانيسم شورایی و دخالت دادن 

همه اعضای تشکل در تعيين سياستها و ارگانهای اجرایی تشکل ، حضور این عناصر رژیم را بی اثر 

  .و حنثی نمایند

همانطور که وجود و تقابل گرایشات سياسی مختلف در درون جنبش های اجتماعی یک واقعيت 

. ولتی هم راه می یابدانکار ناپدیر است ، تقابل این گرایشات به درون این تشکلهای واقعا غير د

گرایش سوسياليستی در درون این تشکل ها نه تنها با اعلام مواضع  و شعارهای رادیکال بلکه باید 

فعالين سوسياليست . با ارائه سياستها و راه حل های عملی روشن حقانيت خود را نشان دهند

ئه راه حل های عملی که در درون این تشکل ها نه تنها در یک تقابل سياسی و فکری بلکه با ارا

 و گرایش ليبرال و اصلاح پيشروی حرکت را تضمين کند است که می توانند گرایش ناسيوناليستی

  . وایی را در درون این تشکل ها به عقب برانندطلب بورژ

یم جمهوری اسلامی بخواهد با اختصاص بودجه و کمک مالی به این کاملا محتمل است که رژ

ت این تشکل ها تاثير بگذارد و آنها را غير مستقيم در مسيری قرار دهد که تشکل ها بر روند حرک

در کشوری مانند ایران و با ماهيتی که این رژیم دارد این تشکل ها . به اهداف رژیم خدمت کنند

 این گونه م بطور قطع  برای بد نام کردنرژی. بهيچوجه نباید به رژیم وابستگی داشته باشند

. عالين و گردانندگان آنها به شایعه پراکنی و حتی دسيسه چينی روی می آوردسازمانها  و یا ف



 25

بنابراین حساب و کتاب مالی این تشکل ها باید روشن و شفاف باشد و در دسترس همگی اعضا 

این نهادها باید حتی . این تشکل ها و نهادها باید کاملا و مطلقا غير انتفاعی باشند. قرار گيرد

  .ه باشند و به کمک اعضا و کمک های مردمی متکی باشندالمقدور کم هزین

  :مبارزه مسلحانه_ 3

این حق بی چون و چرای مردم کردستان است که در مقابل سرکوبگری دولت مرکزی و پایمال 

. دنشدن حقوق اوليه خود اشکال گوناگون مقاومت و از جمله مقاومت مسلحانه را انتخاب کن

 که با زبان زور و خشونت عنان گسيخته با مردم طرف می شوند مسلح شدن در مقابل رژیم هایی

کومله همواره کوشيده است که . راهی است که مردم کردستان در مقاطع مختلف انتخاب کرده اند

  انقلابیجنبشدر راستای پيشبرد استراتژی این وجه از مقاومت و مبارزه مردم کردستان را 

خدمت تسهيل پيروزی مردم و برای دفاع از حقوق و آزادیهای کردستان نيز سازمان دهد و آن را در 

  .این جهت گيری اصولی کماکان باید حفظ شود. آنها بکار گيرد

نيروی پيشمرگ به مثابه بازوی مسلح یک حزب سياسی عمل ميکند و مضمون و محتوای 

جزئی از فعاليت آن با آنچه که در عرصه های دیگر فعاليت کومله جریان دارد، یکی است و 

به همين دليل در دوره کنونی نيز ظرفيتهای بالقوه این . استراتژی کومله در جنبش کردستان است

اما اینکه این نيرو در چه زمانی، در چه مقياسی و در کدام مکان . نيرو بایستی حفظ و تقویت شود

نکرتی است که  عملياتهای مسلحانه خود را سازمان می دهد، امر کجغرافيایی معينی از کردستان

در شرایط کنونی اولویت برای ما ایجاد . به تحليل مشخص ما از شرایط کار در هر دوره بر ميگردد

فضایی است که در آن کارگران و مردم ستمدیده کردستان بتوانند در تشکلها، نهادها و سازمانهای 

يط زندگی خود بکار مدنی مختلف دور هم جمع شوند و این ارگانها را  برای بهبود شرایط  و مح

 ما ميخواهيم توده های مردم نيروی .گيرند و به ابزار مبارزه عليه جمهوری اسلامی تبدیل کنند

شان باور کنند و مبارزه مسلحانه ما  آگاهی، اتحاد و مبارزه مستقيم خود را در محيط کار و زیست

 .هم بایستی در خدمت تسریع همين روند و تسهيل امر پيروزی باشد

  :  خاتمه   

  چشم انداز پيروزی در کردستان    

چشم انداز ما برای پيروزی جنبش کردستان بر پایه انقلابی است که نيروی محرکه آن را مردم کارگر 

از نظر ما شرایط عينی جامعه کردستان، نابرابریها و تضادهای حاد . و زحمتکش تشکيل ميدهند

ایی ترین آزادیها و حقوق مردم، سنتهای چند دهه طبقاتی، ستم و سرکوب دولت مرکزی و سلب ابتد

مقاومت و مبارزه، نفوذ جریان رادیکال و چپ در این جامعه، همه اینها وقوع یک برآمد انقلابی در 

کومله با شرکت در همه لحظات این مبارزه تلاش ميکند که رهبری . کردستان را امری ممکن کرده اند

  . تامين و آن را به سمت پيروزی نهایی هدایت کندرادیکال و سوسياليستی این جنبش را

و در پيشاپيش همه تشکل های  سازماندهی یک جنبش اعتراضی، ایجاد تشکلهای توده ای،

 تشویق و گسترش عرصه های کار علنی و قانونی، حفظ ظرفيت نيروی طبقاتی و توده ای کارگری،

 تحکيم موقعيت کومله در ،اليستیو  ناسيون مسلح، منزوی کردن سياستها و روشهای ليبرالی



 26

کردستان در مبارزه برای رفع ستم ملی، از جمله وظایفی هستند که در همين دوره فعلی خطوط 

  .اصلی استراتژی ما را تشکيل ميدهد

با در هم شکستن نيروهای دولت مرکزی، امکان سازمان یابی یک حاکميت شورایی در کردستان 

 هم  ازرا در کردستان یيت انقلابم برای حاکرنامه سياسی خود ومله می کوشد بفراهم می شود، ک

اصله آن را ه  و در موقع خود به تایيد شورای نمایندگان سراسری مردم کردستان برساند و بلافاکنون ارائ

  .  که همين کنگره در دستور کار خود قرار داده است مورد اجرا بگذارد و این وظيفه ای استبه

 


